
 

 

 زلاھوت و ناسوت خوانده ام ، بارھا  

 زلاھوت و ناسوت خوانده ام ، بارھا         از این چرخھ صدر وذیل، چرخھِ کردارھا 

 ھان بودند ویا بود فرصتِ  دیدار ھا  ھزاران صحیفھ خواندم وحال ومقال          یا از ن   

 آزمون میرسد زالله وانگھ انس وجنّ          اندکی فاتح ، کثرتی بازنده درین پیکارھا   

 رھائی نباشد درین عرصھِ دار فنا             دراین حلقھ اختیار،ساختھ اند بسی افسار ھا    

 انسان ناسوتی محبوس است،کن نگاه           چون گریزان است زامرحق ،میزند زارھا     

 تو کھ بی خبرھستی زبالای وپست             اسیری درین دشت، ھستی از جملھ گرفتارھا    

 پی نبردی ،گم گشتھ ھای توچیست؟            کجایند راه حل ھای رنج و رفع سوء آثار ھا؟    

 از حقشناسی، ھرچھ ھست          برخود بستی درگاه حقیقت ، گم گشتند ، یارھا                                                 گشتی جدا   

 خدا ھستی بینھایت را آفریده  ز ھیچ            ریاضی کجا فھم میکند ، شرح این مقدارھا     

 کاخ وکوخ ھا چون نشینند ، جای ھم            آنگاه فھم میکنند ، تاریخ دارد بسی تکرارھا    

 مّ کارھا شرح حال ما ، شرح حال توجیھ گران         یکی برنعل ،یکی بر میخ زند،چو سُ    

 غافل ازکجا است مرکز آزمون گاه ما           ھستی ھوشمند است ناظر وبازرس کردارھا   

 زیاد خواه  گشتھ ای و شدی یار گرگ          ھمان گرگ خبر میدھدازکمینگاه تودرغارھا   

 کسی کھ علم لاھوت می خواند ھمی            در ناسوت  نگردد طعمھ گرگ وکفتارھا     

 یکی ریسمان است ،  آماده بھر ھمھ            تا درگردن کی افتد ، برَِدش پای چوبھِ دارھا     

 ای بسا دیدم حریفان در صف دلال ھا           چون آمد حساب ، گشتند درصف بیکارھا     

 این گیتی دارد ھزاران نقش ونگار              توچھ دانی زین نشانی ھا ، وزآن اسرارھا    

 آنچھ برما گذشت، نقض ابداع ماست            چون کھ با ابداع لاھوتیان میکنیم ، پیکارھا    

 خورشید نتابد بما  ،  جزء بھ اذن خدا             بھ فرمان اواست ، این چرخھ تکرارھا    

 ما نداریم تکلیف کھ شید از شرق بتاب          بھ اذن اوست ، روزی ازغرب تابد بارھا   



 داریم کلامی در محتوای درک خویش           ما را بسنده کرد ، پندار خویش وافکار ھا   

 حق معلوم بھ نامعلومی کشید               برما چیره گشتند ، حق خوران ،اغیار ھا  چون    

 اسناد بھره کشی شد اسباب مشورت             آنکھ تابع نشد زین حیل، زوگشتند بیزارھا      

 ھر چھ طوفان شد، از بال پروانھ شد!         زین تھمت ،شمع گریان وپروانھ میزند زارھا    

 لم شد اسباب قھریھ در دست مست           تا کی این مست ھشیار گردد چون بیدارھا   ع   

 و لقلقھ اھل فضول             نھ فضل دیدم ونی مصداق، نی خوشھ کارھا  علم مفید شد ادعا   

 چون عارف مطلوب مرتبّ زخمھ بدید         از این ھمھ مدعیان جزء ندیدغارت انبارھا    

 کردآسمان، شد شاکی رب ودود          چھ شده ست ، بین من وتو کشیدند دیوارھا روی     

  ھاکَمَثلَِ الْحِمَارِ یحَْمِلُ أسَْفَارً ندا آمد از فلک ای عارف مطلوب ما         مدعی فزون شد ،     

 ما کھ چون زمین را زار دیدیم چنین          سنت خویش را مقرر داشتیم با چنین آثارھا    

 تا دمد صور اخطار ما، اسرافیل ما             تا برون آیند از مرصاد بھرانتقام ، سردار ھا     

 افلاکیان می جویند بنده و یار خدا               بندگانی پاک ،کھ  یافتند نعمت از راستین راه ھا    

 چون اینان آگاھند بھ  حقوق مردمان           تماشاگرجلوه حقند و میشوند محرم اسرار ھا     
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